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  چکیده

در آن وجـود   دیـث احاکه حداقل یک مورد از تعـارض   استدر منابع روایی کمتر بابی 
هـایی بـا    ه و تـلاش رفع تعارض اخبار، دغدغۀ فقیهان بودهمواره رو،  . ازیننداشته باشد

هدف جمع عرفی و ترجیح میان احادیث صورت گرفته است. در این میان نقش سـؤال  
  راوی در جمع احادیث و اعمال مرجحات مورد غفلت بوده است. 

در بـاب حـلّ    یسـؤال راو  گـاه یبـه جا  کوشد یم یلیتحل -یفینوشتار با روش توص نیا
و قرائن مرتبط بـا   ثیدر نقل حد ی،م راواهتما ۀنشان یسؤال راواخبار بپردازد. تعارض 

 یاز توهم اتحاد موضوع را رفع کند. سؤال راو یدارد تعارضات ناش تیآن است و صلاح
بـر   ثیحد کیمضمون  تیّگاه اقرب و یگریبر د ثیحد کیمتصل بر اخصّ بودن  ۀنیقر
 یها رهیسو  یافکار و توهمات راو ،ارتکازات ،یاز منابع مهم استخراج فهم راوو  یگرید

  است. یقرائن مؤثر در استنباط حکم شرع ریو سا ناموجود در عصر معصوم
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  مقدمه
احادیثی شرعی گاهی ابتدا به ساکن و بدون سابقۀ سؤال از معصومین علیهم السلام 

هایی است که  احکام، در پاسخ به پرسش یاتروابخش وسیعی از صادر شده است. اما 
 . راویانی که از حضرات معصومیناند پرسیده امامان علیهم السلامراویان یا حاضران از 

هستند  یاوّل مردم عاد اند. طایفه اند خود دو طایفه بوده پرسیده سؤال می علیهم السلام
خودشان را نسبت به آن  یشرع یفهوظ که داده یرخ م یشانا یبرا یا هکه هر گاه واقع

گونه از راویان از  اند. هدف این کرده یم یفاز معصوم کسب تکل اند، دانسته ینم هواقع
ان بوده است و معصوم نیز پاسخی مطابق با نیاز خودش یرفع مشکل شخصسؤال، تنها 

رخ داده را  یراو یکه برا یا هواقع یامام تنها حکم جزئ یعنی. کرده است راوی صادر می
 یبه قاعدۀ کل ینکهبدون ا ؛نظر داشته و حکم را ناظر به آن صادر فرموده است مدّ

گفته  ییإفتا یثگونه از اخبار، احاد ینداشته باشد. به ا یا ، اشارههمنطبق بر واقع
بوده و  یعصر ائمه هستند که دنبال فهم احکام شرع یهاندومّ فق شود. طایفه یم

 یندر چن ) 61(سیستانی،  . نبوده است مسئلهبه  یو ابتلا یازن یبر مبنا لاتشانسؤا
ردّ فروع  یقهطر یحت یو گاه فرموده یم یانرا ب یّهاصول و قواعد کل ،ائمۀ اطهار یموارد

قِيَ« ل مث یاتروا از یچنان که برخ د؛ان داده یم یمبر اصول را به آنها تعل لْ نْ نُ ا أَ لیَنَْ ا عَ نَّمَ   إِ
ولَ وَ عَلَ  إلِیَکْمُُ واالْأصُُ رِّعُ مْ أَنْ تفَُ  یاندسته از راو ینناظر به هم)  27/62(حرعاملی،  » یکُْ

شود. موضوع بحث ما در این  یگفته م یمیتعل یثگونه از اخبار، احاد یناست. به ا
  یمی.تحقیق، احادیث مسبوق به سؤال راوی است؛ اعم از اینکه إفتایی باشد و یا تعل

دل و تراجیح است که به علاج تعارضات بحث تعا ،از مباحث مهم در علم اصول
پردازد. توجه به قرائن حدیثی تأثیر قابل توجهی در جمع بین احادیث به  حدیثی می

ظاهر متعارض دارد که از جملۀ آن قرائن پرسش راویان حدیث است که کمتر مورد 
گاهی ممکن است بین دو حدیث قواعد باب تعارض جاری شود توجه قرار گرفته است. 

نیست و حال آنکه اگر فقیه سؤال میسر شود جمع بین آن دو  این جهت که گمان میاز 
تواند به وجه جمعی برای رفع تعارض دست پیدا  در مواردی می ،راوی را ملاحظه کند

و همین امر سبب شده  شود که موضوع دو حدیث، واحد است کند. گاهی نیز گمان می
ه اگر سؤال راوی در این دو حدیث مورد مطالعه تا با آن معاملۀ متعارضان شود، با اینک

یک از دو ر که هیچ با این تصوّگاه نیز و شد.  تغایر موضوع آشکار می ،گرفت قرار می
حال آنکه سؤال  اند و قواعد باب تعادل را جاری ساختهبر دیگری ترجیحی ندارد  حدیث



  329  حل تعارض احادیث فقهیدر  ینقش سؤال راو

  داشته است.بر دیگری  آن را ت ترجیحراوی در یک حدیث صلاحیّ
تفکیک موضوعات، جمع عرفی بین احادیث و ترجیح رسی کارکرد سؤال راوی در بر

و تحلیل مباحث نظری مربوط به آن موجب توفیق بیشتر فقیه در یک حدیث بر دیگری 
   دفع تعارضات بدوی و رفع تعارضات مستقر خواهد شد.
ر باب رفع شود، طرح نظریاّت جدید د آنچه به عنوان غرض اصلی در این مقاله دنبال می

  تعارضات حدیثی با محوریتّ سؤال راوی و استخراج عناصر اصولی مرتبط با آن است.
زمینۀ نقش سؤال راوی در رفع و دفع تعارضات در دهد که  پیشینۀ بحث نشان می

حدیثی تاکنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است و تنها در برخی از کتب و مقالات 
ة و «فر لنگرودی و  وشته محمد احسانین» اسباب اختلاف الحدیث«مانند  الاسس الحدیثیّ

ة عند العلامة المجلسی نوشتۀ عبد الهادی مسعودی و محمد رضا جدیدی نژاد، » الرجالیّ
  به صورت پراکنده به برخی از کلیاّت اشاره شده است.

کند این است که آیا سؤال  از جمله سؤالاتی که در خصوص این بحث به ذهن خطور می
تواند در جمع بین دو حدیث مؤثر باشد؟ آیا سؤال راوی  ه عنوان یک قرینۀ متصل میراوی ب

با توجه به نقشی آن در موضوع شناسی، این قابلیتّ را دارد که به برخی از تعارضات بدوی 
تواند نشان اهتمام راوی در حفظ قرائن باشد؟ آیا  خاتمه دهد؟ وجود سؤال در یک حدیث می

تواند علامت در مقام بیان بودن معصوم باشد؟ آیا سؤال  حدیث میسبقت سؤال راوی در 
  تواند به عنوان یک مرجح در باب تعارضات حدیثی مطرح شود؟ راوی می

شود و در مواردی  پرسش راوی گاهی موجب جمع بین احادیث به ظاهر متعارض می
   تواند به عنوان یک مرجح مطرح شود. نیز می

حلّ به جایگاه سؤال راوی در تا  کوشد تحلیلی می-این نوشتار با روش توصیفی
 آنتبط با مربه برخی از قواعد ، روایاتیابی در  پرداخته و با مصداقتعارض احادیث 

   .دست یابد
  

  شناسی مفهوم
 »سأل یسأل« ۀماد از مصدراسم  در زبان فارسی است که »پرسش« ، معادل واژۀ»سؤال«واژۀ 
این کلمه در لغت عرب هم به معنای   ) 5/1723هری، ؛ جو7/301(فراهیدی،  باشد  می

) استعمال شده است.  5/390(طریحی،  ) و هم طلب مال  14/324(زبیدی،  طلب فهم 
 نیز مقصود از راویباشد.  مقصود از سؤال در عنوان این نوشتار، استفهام و طلب فهم می
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کند و لذا  می دریافت که روایت را به طور شفاهی از معصوماست  اعم از راوی نخستین
  .شود میراوی بی واسطه و راوی با واسطه تا زمان تدوین جوامع روایی شامل 

) که گاهی این تعارض  3/291(خراسانی،  تعارض به معنای تنافی دو دلیل است 
بدوی است و گاهی مستقر. در تعارض مستقر جمع بین دو دلیل امکان ندارد. مراد از 

  م از تعارض مستقر و غیرمستقر است.تعارض در این گفتار اع
شود.  به احادیث فقهی و احادیث غیر فقهی تقسیم می ،احادیث شرعی در یک تقسیم

سؤال راوی نه تنها در رفع تعارض احادیث فقهی بلکه در رفع تعارضات بدوی احادیث 
یچگاه غیر فقهی نیز مؤثر است. به عنوان نمونه احادیثی داریم که دلالت دارد بر اینکه ه

هُ سَألََ «اجتماع نخواهند کرد. مثل حدیث:  ،در عصر واحد ،دو امام نَّ ورٍ أَ عفُْ بيِ یَ نِ أَ نِ ابْ عَ
حَ ا وَ أَ ا إلَِّ ماَماَنِ قاَلَ لَ ونُ إِ تُ فیَکَُ لْ امٍ قاَلَ لاَ قُ مَ رِ إِ ضُ بِغیَْ رَكُ الْأرَْ لْ یتُْ هِ ع هَ بدِْ اللَّ باَ عَ ا أَ مَ هُ دُ

تٌ اند که اخبار این باب با اخبار  ). برخی گمان کرده 25/106ر، (مجلسی، بحا » صاَمِ
رجعت پیامبر و ائمۀ اطهار منافات دارد چرا که اخبار رجعت دلالت بر اجتماع امامان 

رسد که با ملاحظۀ سؤال راوی در احادیث  معصوم در زمان رجعت دارد. لکن به نظر می
انِ «آمده است:  شود. در سؤال راوی این باب، تعارض بدوی رفع می ماَمَ ونُ إِ تُ فیَکَُ لْ ». ؟قُ

یعنی آیا دو امام در عصر واحد ممکن است؟ دو امام در عصر واحد زمانی مصداق دارد 
که هر دو امام در آن واحد ادعای امامت و زعامت داشته باشند. پاسخ امام در حقیقت 

ت در زمان واحد برای این است که راوی بداند هر گاه از جانب دو شخص ادعای امام
شد، وظیفه دارد بین حق و باطل تشخیص دهد. این معنا هرگز با احادیث رجعت 

چرا که احادیث رجعت تنها دلالت بر رجوع ائمۀ معصومین دارد و دلالتی  ؛منافاتی ندارد
ندارد که به هنگام رجوع آیا مقام امامت هم برای آنها وجود دارد و یا خیر. علاوه بر 

باز هم منافاتی  ،ام بر فرض برای امامان به هنگام رجعت وجود داشته باشداینکه این مق
چرا که احادیث قبلی ناظر به شرایط عادی و قبل از رجعت است.  ؛با احادیث قبلی ندارد

البته این تحقیق تنها ناظر به احادیث فقهی است و احادیث غیر فقهی از حوصلۀ این 
  نوشتار خارج است. 

  
  اوی در جمع بین احادیثسؤال ر  کارکرد

 ،در کتب اصولی بیان شده است که جمع بین دو حدیث تا جایی که امکان داشته باشد
یکی از مصادیقی که برای جمع عرفی  مقدم است.، بر اجرای قواعد باب تعادل و تراجیح
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تقدم خاص بر عام است. از طرف دیگر سؤال راوی به عنوان یک قرینه  ،بیان شده است
قابلیت را دارد که دایره حکم معصوم را ضیق کند. در موارد متعددی دیده  متصل این

شده که یکی از دو حدیث متعارض مسبوق به سؤال راوی است و دیگری ابتدا به ساکن 
توان پی به اخص بودن  صادر شده است. در چنین مواردی با دقت در سؤال راوی می

قابلیت تخصیص حدیث  ،ده سؤالحدیث دربردارن ،حکم شرعی برد که در نتیجه آن
دیگر را پیدا خواهد کرد. به عنوان نمونه در باب پذیرفتن ادعای زن در خصوص عده و 

  عادت ماهیانه دو حدیث وارد شده است: 
تْ« تْ صدُِّقَ عَ ا ادَّ اءِ إذَِ لنِّسَ حیَْضُ لِ عدَِّةُ وَ الْ مرجع در ).  3/356(طوسی، الاستبصار،   »الْ

  ه، خود زنان هستند.عده و عادت ماهیان
ا «  هَ نْ بطِاَنتَِ وَةً مِ وا نسِْ قاَلَ کَلِّفُ اثَ حیَِضٍ فَ دٍ ثَلَ احِ رٍ وَ هْ تْ فيِ شَ هاَ حاَضَ نَّ تْ أَ رَأَةٍ ادَّعَ فيِ امْ

ضَ ا مَ ا کاَنَ فیِمَ هَ ضَ نَّ حیَْ بَةٌ یعَلَ یأَ هِيَ کاَذِ ا فَ تْ وَ إلَِّ نَ صدَقََ هدِْ نْ شَ تْ فَإِ (طوسی،   »مَا ادَّعَ
علی(ع) در مورد زنی که ادعا کرده بود سه بار در  امیرالمؤمنین، ). 3/356لاستبصار، ا

طول ماه عادت شده، فرمود: باید زنانی از نزدیکان وی شهادت دهند که ادعای او درست 
شود. در این حدیث، قبول ادعای زن در مورد عادت  است و الا ادعای زن تکذیب می

بر خلاف حدیث اول که به طور مطلق دلالت  ؛شده است ماهیانه مشروط به وجود شاهد
  بر پذیرش ادعای زن دارد. 

شیخ طوسی در مقام رفع تعارض، حدیث دوم را بر زنی حمل کرده که در معرض 
مفاد الحدیث «اند:  اما برخی در جواب او نوشته ) 1/398(طوسی، تهذیب،  . اتهام است

از نظر آنان  ) 1/71(سبزواری، ذخیرة،   »ختقدیر العمل به أخصّ مماّ ذکره الشی یعل
باشد. مرحوم حکیم معتقد است  حدیث دوم اخص از آنچه شیخ طوسی ادعا کرده، می

(کفایة  محقق سبزواری  ) 3/321(حکیم،  . حدیث دوم صلاحیت تقیید حدیث اول را دارد
ین ادعا گفته ولی در جواب ا ، حدیث دوم را مرسل و غیر معتبر دانسته)  2/347الاحکام، 

 ). 22/489(روحانی،   »إنّه لیس مرسلاً بل.... الروایة مسندة معتبرة«شده: 
رسد این مشکل به لطف سؤال راوی در حدیث دوم قابل حل است. در این  به نظر می

است. بدون شک  کند سه بار در یک ماه عادت شده یحدیث سؤال از زنی است که ادعا م
افتد. پس سؤال از فرض خاصی است و  ه و به ندرت اتفاق میاین ادعا بر خلاف عادت بود

جواب حضرت نیز ناظر به همان فرض خاص خواهد بود. در نتیجه حدیث دوم اخص از 
حدیث اول و مقدم بر آن است. مرحوم همدانی همین دیدگاه را پذیرفته و مراد شیخ 
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 ) 4/143مدانی، (ه . را نیز بر همین معنا حمل کرده است» متهمه«طوسی از کلمه 
وَ صاَئمٌِ«در حدیث دیگری آمده است:  اةَ فيِ فیِهِ وَ هُ وَ لُ النَّ عَ جْ لُ یَ جُ تُ  ؟الرَّ لْ الَ لاَ قُ قَ

خاَتمََ لُ الْ عَ جْ عمَْ ؟فیََ الَ نَ این حدیث به طور مطلق گذاشتن )  10/110(حرعاملی،  »  قَ
باره  ری نیز در اینانگشتر در دهان را برای صائم مجاز شمرده است. ولی حدیث دیگ

ضاَنَ: «خاصی استآمده که سؤال راوی از فرض  مَ رِ رَ هْ شُ فيِ شَ طَ عْ لِ یَ جُ ا ؟ فيِ الرَّ قاَلَ لَ
خاَتمََ صَّ الْ نْ یمََ ولی  ؛دنرس متعارض به نظر می، دو حدیث ). 10/109(حرعاملی،   »بَأْسَ بِأَ

اخص بودن آن موجب  ناظر به فرض عطش صائم است و ،سوال راوی در حدیث دوم
  د.شو شده و لذا با تخصیص حدیث اول تعارض بر طرف می

برای  ،توان از وحدت سؤال راوی در جایی که راوی نیز واحد است در مواردی نیز می
العلاء در مورد برخورد  مثلا دو حدیث از حسین بن أبی ؛جمع بین دو حدیث یاری جست

هُقاَ«مذی به لباس نقل شده که در یکی آمده است:  لُ ؛ و در دیگری آمده »لَ (ع) یَغسِْ
هِ« است:  ا بَأْسَ بِ ظاهر دو حدیث با یکدیگر متعارض به  ) 1/253(طوسی، تهذیب،   .»قاَلَ لَ

چرا که در یکی حضرت فرموده: لباسش را بشوید و در دیگری فرموده:  ؛رسد نظر می
عنه در هر دو  مروی امام اشکالی ندارد. لکن با توجه به اینکه راوی و سؤال وی و حتی

توان به این نتیجه رسید که این دو حدیث در حقیقت حدیث  لذا می ،حدیث واحد است
واحدی است و یک بار از امام نقل شده است. در چنین مواردی باید به نحوی بین دو 
حدیث جمع شود و جای جریان قواعد باب تعارض نیست. لذا فقیهان حدیث اول را 

البته شیخ طوسی برای جمع بین  ) 1/253(طوسی، تهذیب،   .اند هحمل بر استحباب کرد
گونه احادیث تنها به وحدت راوی و امام مروی عنه اکتفا کرده است و وحدت سؤال  این

و الا اگر  ،ولی انصاف این است که وحدت سؤال نیز لازم است ؛راوی را نیاز ندانسته
ولی  ،دشو چند باز هم تعارض رفع میاحتمال تعدد و تغایر سؤال در دو حدیث برود هر 

  نه از این جهت که دو حدیث واحد است. 
به مرحوم بروجردی نسبت داده شده که ایشان هر جا سوال در دو روایت به ظاهر 

است. از نظر ایشان روایاتی که در آنها   مستقل، تکرار شده، قائل به توحید الکثرات بوده
است، در حقیقت یک روایت بوده لکن هنگام راوی و مروی عنه و سوال راوی واحد 

آوری نسخ، روایت بخاطر نقل به معنا توسط راوی و یا خطای نوشتاری و  جمع
  ) 10/7/190(سبحانی، درس خارج،  . خوانی، به شکل متعدد ضبط شده است نسخه
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  تفکیک موضوعات مشابهنقش مؤثر سؤال راوی در 
ت در دقّملاحظه و با  یول رسد یارض به نظر ممتع گریکدیدر بدو امر با  تیدو روای گاه

با مطالعه  توان رو می از ایندو حدیث واحد نیست.  موضوعکه  شود میمعلوم  یسؤال راو
های تاثیر سوال راوی  دقیق سؤال راوی، تعارضات بدوی را شناسایی و علاج کرد. نمونه

  . شود میدر رفع تعارضات بسیار است که به چند نمونه اشاره 
  

  الف: تمییز بین برخورد قطعی و برخورد احتمالی نجاست با آب 
حدیثی آمده است که ظاهر صدر و ذیل آن متعارض به نظر  ،در بحث انفعال آب قلیل

هُ«رسد:  می اءَ نَ صاَبَ إِ راً صِغاَراً فَأَ مِ قطَْ کَ الدَّ عْضُ ذلَِ ارَ بَ صَ طَ فَ لٍ رعََفَ فاَمتَْخَ جُ نْ رَ هُ عَ لتُْ   سَأَ
لْ یَ نْ کاَنَ هَ لاَ بَأْسَ وَ إِ ماَءِ فَ ستْبَیِنُ فيِ الْ یئْاً یَ نْ شَ نْ لمَْ یکَُ الَ إِ هُ؟ فقََ وءُ منِْ وضُُ هُ الْ لحُُ لَ صْ

رَةٌ فيِ رُ قطَْ تقَطُْ وضََّأُ فَ تَ وَ یَ لٍ رعََفَ وَ هُ جُ نْ رَ هُ عَ . قاَلَ وَ سَألَتُْ هُ وضََّأْ منِْ لاَ تتََ یِّناً فَ هِ  شیَئْاً بَ ناَئِ إِ
لْ هُ؟ قاَلَ لاَ هَ وءُ منِْ وضُُ لحُُ الْ صْ از حضرت در مورد مردی که بعد از  ). 1/150(حرعاملی،   »یَ

د کرد سؤال کردم که آیا رخون دماغ شدن عطسه کرد و قطرات خون به ظرف برخو
توانم با آب داخل آن وضو بگیرم؟ حضرت فرمود: اگر آثار خون را در آب مشاهده  می
و بگیری. و دوباره از حضرت در مورد کسی که هنگام وضو گرفتن توانی وض کنی، می نمی

  خون دماغ شد و قطره خونی در ظرف آب افتاد سؤال کردم؟ حضرت فرمود: خیر.
لَ«شیخ طوسی نوشته است:  هُ عَ لَ حمِْ نْ نَ رِ أَ ا الْخبََ هُ فِي هذََ جْ وَ مُ  یفاَلْ لکَِ الدَّ ا کاَنَ ذَ هُ إذَِ نَّ أَ

بْ لَ رَأْسِ الْإِ هُمثِْ وٌّ عنَْ عفُْ لکَِ مَ لَ ذَ نَّ مثِْ ا تدُرَْكُ فَإِ (طوسی، الاستبصار،   .»رَةِ الَّتِي لاَ تُحَسُّ وَ لَ
وجه جمع این حدیث به این است که اگر خون به اندازه سر سوزن باشد به  ) 1/23

ای که قابل دیدن نیست، از آن عفو شده است. وی در مبسوط نیز همین نظریه را  گونه
ولی شیخ انصاری حدیث را ناظر به شبهه )  1/7(طوسی، المبسوط،   .ده استبیان کر
و چون  ،دانسته که یک طرف آن بیرون ظرف است و طرف دیگر داخل ظرف  محصوره

لذا علم اجمالی در مورد آن به فعلیت  ،طرف بیرون ظرف از محل ابتلا خارج است
  ) 2/236(انصاری، فرائد،   .رسد نمی

در سؤال اول راوی و عبارت: »  أصَاَبَ إنِاَءهَُ«رسد با کمی تأمل در جمله:  ولی به نظر می
توان به تفاوت موضوع  که در سؤال دوم راوی آمده است به خوبی می» فتَقَطْرُُ قطَرْةٌَ فيِ إنِاَئهِِ«

ناظر به فرضی  ،در دو سؤال پی برد و تعارض صدر و ذیل حدیث را حل کرد. سؤال اول راوی
خص بعد از عطسه متوجه برخورد خون با جداره بیرونی ظرف شده و در عین است که ش

هد که خون به داخل ظرف هم افتاده باشد و لذا از حضرت در مورد حکم  د حال احتمال می
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پرسد. بر خلاف سؤال دوم راوی که عبارت:  آب داخل ظرف که مشکوک الإصابه است، می
از سؤال راوی برای  وحیدبهبهانی داخل ظرف دارد.ظهور در فرض افتادن خون به » فی انائه«

أنهّ سأل عن أنّ الدم أصاب إناءه و لم یسأل عن أنهّ : «است  حل تعارض استفاده کرده و نوشته
برخی دیگر از  ) 130(وحیدبهبهانی،  . »أصاب مائه و استشکل له من جهة احتمال إصابة الماء

اند.  وت موضوع صدر حدیث با ذیل آن بردهفقیهان نیز با واکاوی سؤال راوی پی به تفا
  ) 2/146؛ خویی، موسوعة، 29؛ لاری، 1/25(عاملی، مسالک،  

  
  تفکیک بین فرض ضرورت و فرض عدم ضرورت  :ب

  در باب چشیدن غذا توسط روزه دار دو حدیث به ظاهر متعارض وارد شده است: 
هِ « بدِْ اللَّ باَ عَ تُ أَ نِ الصَّائمِِ یذَُ )ع(سَألَْ هُ فقَاَلَ لاَ وقُ الشَّيْعَ عُ لَ ا یبَْ   ). 4/115(کلینی،  » ءَ وَ لَ
طبْخُُ« رْأَةِ الصَّائمَِةِ تَ نِ المَْ لَ عَ هُ سئُِ نَّ هاَ الصَّبِيُّ ... وأَ ونُ لَ رْأَةِ یکَُ نِ المَْ لَ عَ وَ هيَِ صاَئمَِةٌ  سئُِ

هِ هُ فقَاَلَ لاَ بَأْسَ بِ عمُِ زَ تطُْ خبُْ هُ الْ ضَغُ لَ   ). 4/114(کلینی،   »فتَمَْ
حدیث اول دلالت دارد بر عدم جواز و حدیث دوم دلالت دارد بر جواز چشیدن غذا 

دار  حدیث دوم را مختص فرضی دانسته که شخص روزه ،دار. شیخ طوسی توسط روزه
ولی برخی همچون مرحوم  ) 312، ص4(طوسی، تهذیب، ج  .محتاج به چشیدن غذا است

 ) 6/72(عاملی، مدارک،   و صاحب مدارک ) 3/308(روضة،   مجلسی )، 5/122(  اردبیلی
  وجه جمع شیخ را نپذیرفته و معتقدند حدیث اول باید حمل بر کراهت شود. 

 در حدیث دوم سؤال راویسخن شیخ طوسی صحیح باشد؛ چرا که  رسد به نظر می
ز به طبق عادت و عرف این گونه افراد نیاناظر به زنی است که کارش طبخ غذا است و 

هُ«بر خلاف حدیث اول که با توجه به جمله  چشیدن غذا دارند. عُ لَ ا یبَْ ظهور در این » وَ لَ
خواهد غذا را به قصد لذت بردن  می ،دارد که شخص بدون اینکه ضرورتی درکار باشد

حمل «اند:  و نوشته  از همین رو برخی وجه جمع شیخ طوسی را نیکو دانستهبچشد. 
   ) 235آبادی،  (نجف . »الشیخ لیس ببعید

  
  تفکیک بین شک و سهو ج:

  در باب شکوک نماز نیز دو حدیث داریم که ظهور بدوی آنها با یکدیگر معارض است: 
عمَْ« ربِِ قاَلَ نَ تُ المَْغْ لْ عیِدُ قُ رِ قاَلَ یُ فَجْ شکُُّ فِي الْ لِ یَ جُ نِ الرَّ هُ عَ (طوسی، تهذیب،   »سَألَتُْ

2/180 .(  
ینَْ« لَّ نَّا صَ تمُْإِ عدَْ مَ أَ قاَلَ وَ لِ لاَةَ فَ ا الصَّ نَ نِ فَأعَدَْ تیَْ عَ لَّمَ فيِ الرَّکْ ماَمُ فسََ ا الْإِ هَ بَ فسََ رِ  »ا المَْغْ

  ). 2/180(طوسی، تهذیب،  
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(ع) حکم به ماز صبح و مغرب سؤال کرده و امامدر حدیث اول سائل از شک در ن
عاده نماز مغرب بعد از سهو امام وجوب اعاده نماز داده است. و در حدیث دوم راوی از ا

(ع) در جواب به اعاده نماز اشکال گرفته است. اگر در حدیث رده و امامجماعت سؤال ک
دوم سهو به معنای شک امام جماعت باشد، ظاهر آن با حدیث اول معارض خواهد بود. 

است  توان به این نتیجه رسید که حدیث دوم ناظر به فرضی لکن با مطالعه سؤال راوی می
که امام جماعت بدون اینکه شکی در تعداد رکعات داشته باشد از روی غفلت در رکعت 
دوم سلام داده است. بنابراین موضوع حدیث اول شک در نماز مغرب است ولی موضوع 

   بدون اینکه شکی در تعداد رکعات وجود داشته باشد. ؛سلام سهوی است ،حدیث دوم
  
   کثرت متعلّق شکتمییز بین کثرت نفس شک و  د:
اردبیلی قائل است که شخص کثیرالشک مخیر است بین اینکه به مقتضای شک  حققم

اش فساد نماز و اعاده آن است؛ و بین اینکه بر اساس ادله  خودش عمل کند که لازمه
لا حکم لکثیر «شکوک، نماز احتیاط و یا سجده سهو بجا آورد. از نظر ایشان مراد از 

در روایات به معنای تخییر است نه به معنای » لا یعید«مراد از و همین طور » الشک
...؟ «دلیل ایشان نیز روایتی است با این مضمون:  .وجوب هِ لاَتِ کُّ کَثیِراً فيِ صَ لُ یشَُ جُ الرَّ

ضيِ لَّمَا عاَدَ شکََّ؟ قاَلَ یمَْ کَ کُ هِ ذلَِ لیَْ رُ عَ کثُْ هُ یَ نَّ هُ فَإِ ا لَ لنَْ . قُ یدُ عِ هِ  فيِ  قاَلَ یُ (کلینی،   » شکَِّ
کند و  در این حدیث راوی دو بار از معصوم در مورد کثیر الشک سؤال می ). 3/358

و » یمضی فی شکه«فرماید  و در مرتبه دوم می» یعید«فرماید  حضرت در مرتبه اول می
چون صدر روایت و ذیل روایت با یکدیگر تعارض دارد مرحوم اردبیلی جهت رفع تعارض 

یکی اینکه در سؤال اول مقصود سائل، کثرت نفس شک : رح کرده استدو راه حل مط
ق شک است مثل اینکه شخص در شک واحدی نسبت به افعال نیست بلکه کثرت متعلّ

زیادی شک کند. ولی سؤال در ذیل روایت مربوط به کثرت نفس شک است که از حالت 
تخییر کنیم به شکلی که دوم اینکه روایت را حمل بر  عادی خارج شده باشد. و راه حلّ

  .آورد می سپس وی برای احتمال دوم قرائنی ). 3/142(اردبیلی،   در بالا مطرح شد
و مماّ یؤیّد «اول نوشته است:  دوم و تأیید راه حلّ مرحوم نائینی در اشکال بر راه حلّ

کون المراد من الکثیر في الصدر کثیر الأطراف لا کثرة نفس الشکّ، استبعاد تکرار 
ةا وی معتقد است تکرار سؤال واحد از  ) 2/307(نائینی،   .»لسؤال من مثل هؤلاء الأجلّ

لذا مقصود از کثیر الشک در سؤال  ؛بزرگانی همچون ابو بصیر، زراره و حریز، بعید است
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 . بنابراین اصلاًباشد کثرت نفس شک بایداول باید کثرت اطراف شک و در سؤال دوم 
  ضی نیست که بخواهیم با تخییر در مقام رفع آن بر آییم. بین صدر و ذیل حدیث تعار

  
  تمییز فرض وجود دست و فرض عدم وجود دست در سینۀ میتّ : ـ ه

فقهای ما قائلند که سینه میت در حکم جسد کامل میت است از این جهت که تجهیز و 
طِ«دفن آن واجب است. ولی در مرفوعه بزنطی آمده است:  ا قُ ولُ إذَِ تُ مقَْ لَّالْ صَ هُ یُ ضاَؤُ  یعَ أعَْ

وِ الَّذِي فیِهِ یعَلَ ضْ عُ لْبُ  الْ طبق این حدیث باید بر عضوی از بدن  ). 3/138(حرعاملی،   » القَْ
مقتول نماز خواند که قلب در آن است. ظاهر حدیث این است که وجود قلب در وجوب 

رده نشده نماز شرط است بر خلاف روایت فضیل بن عثمان که در آن اسمی از قلب ب
است بلکه فقط در سؤال راوی، سینه میت همراه با دستان میت ذکر شده است و امام 

لذا ظاهر روایت  ) 1/167(صدوق،   .هم وجوب نماز را بر همان عضو واجب دانسته است
در یکی وجود قلب شرط شده از این جهت که  ؛فضیل مخالف ظاهر مرفوعه بزنطی است

  و در دیگری شرط نشده است.
لکن از دیدگاه شیخ انصاری بین این دو حدیث تعارضی نیست و در مقام رفع تعارض 

ة، و   اشتمال لمجردّ» الیدین«منعنا کون ذکر «نوشته است:  السؤال علیه، فلعلّ له مدخلیّ
وی )  409، 4/408الطهارة،  (انصاری، کتاب  .»حینئذٍ فلا تعارض بین الروایة و المرفوعة

ان میت در سؤال راوی و تکرار آن توسط معصوم ممکن است به ذکر دست ،معتقد است
از این جهت که وجود دستان میت، اماره وجود قلب در  ؛ت آن در حکم باشدجهت مدخلیّ

سینه میت است و مقصود امام نیز این بوده که سینه میت به شرط وجود قلب در آن، 
  زنطی تعارضی نخواهد بود. حکم جسد کامل را دارد و لذا بین روایت فضیل و مرفوعه ب

  
  تمییز بین زمان تعلقّ زکات و زمان اخراج زکاتو: 

اند که وقت تعلق زکات در غلات  در باب زکات نیز فقهای ما از روایات آن استفاده کرده
لکن در صحیحه  ) 1/141(حلی، شرایع،  . تاربعه، زمان صدق اسم این غلات اس

نِ «سعد آمده:  بن سعد هُ عَ بیِبِ متََسَألَتُْ رِ وَ الزَّ عیِرِ وَ التَّمْ نطَْةِ وَ الشَّ حِ جِبُ  یالزَّکاَةِ فِي الْ تَ
لَ رمََ یعَ ا صَ الَ إذَِ ا قَ هَ رصََ  صاَحبِِ ا خَ که زمان تعلق زکات در ظهور در این دارد حدیث » وَ إذَِ

در نتیجه بین این  ) 9/194(حرعاملی،   .غلات اربعه، وقت خشک شدن دانه و میوه است
حیحه و روایات دیگر این باب تعارض وجود خواهد داشت. در عین حال برخی از فقها ص



  337  حل تعارض احادیث فقهیدر  ینقش سؤال راو

اض نوشته است: اند. مرحوم فیّ تعارض را با ملاحظه سؤال راوی در صحیحه رفع کرده
ان أصل تعلق الزکاة بالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب أمر مفروغ عنه، و... یکون السؤال «

وی بر این باور است که سؤال راوی  ؛»أصل وجوبها و تعلقها بها عن وجوب اخراجها لا عن
در صحیحه مربوط به زمان اخراج زکات است نه زمان تعلق زکات و لذا بین این روایت و 

   ) 6/91(فیاض،  . سایر روایات تعارضی نیست
  
  تمییز بین اولاد احرار و غیر احرار در ارث ز:
ینکه اگر عبد مکاتب بعد از پرداخت بخشی از مال وایاتی داریم که دلالت دارند بر ار

توانند بقیه مال الکتابه را  الکتابه فوت کند و اموالی را بجا گذاشته باشد، فرزندان وی می
پرداخت کنند تا آزاد گردند و بقیه اموال پدر را به ارث برند. در همین زمینه روایت 

د بر اینکه باید مال بین فرزندان دیگری از محمد بن مسلم نقل شده است که دلالت دار
الکتابه  است که نیازی به پرداخت بقیه مالعبد مکاتب تقسیم شود و ظاهرش این 

شیخ طوسی در التهذیب این روایت را منافی روایات دیگر دانسته و در مقام جمع  نیست.
رِ «بین این روایت با سایر روایات نوشته است:  خبََ ا الْ هُ فيِ هذََ جْ وَ مْ فاَلْ هُ ینَْ لُ بَ عَ جْ الَ یُ نَّ المَْ أَ

لَ ا عَ ا بقَیَِّةَ مَ وْ ا أدََّ صِ إذَِ صَ بقَْ یباِلْحِ ا یَ مْ فمََ بیِهِ صِ یأَ صَ مْ باِلْحِ هُ ونُ بیَنَْ لکَِ یکَُ عدَْ ذَ (طوسی،   »بَ
او معتقد است مراد از روایت محمد بن مسلم نیز مثل سایر روایات این  ). 9/352تهذیب، 

به این  مرحوم مجلسیالکتابه است. لکن  بعد از پرداخت بقیه مال قسیم ارثاست که ت
قوله: (فالوجه في هذا الخبر) لا حاجة «سخن شیخ طوسی خدشه کرده و نوشته است: 

السابقة الأولاد التابعون له   هذا التأویل، إذ مورد الروایة الأولاد الأحرار، و مورد الروایات یإل
 ) 15/360(مجلسی، ملاذ،  . »هذا التکلف ییحتاج إل یي حتفي الرقیة و الحریة، فلا تناف

وی با ملاحظه سؤال راوی در روایت محمد بن مسلم پی به تفاوت این حدیث با سایر 
چرا  ؛که نیازی به توجیه مرحوم شیخ طوسی نیست  است و قائل شده  احادیث باب برده

اند  فرزندان وی احرار بودهکه سؤال راوی در این روایت مربوط به عبد مکاتبی است که 
الکتابه نیست و اما موضوع در روایات  اد شدن نیازی به پرداخت بقیه ماللذا برای آز

  سابق اولادی هستند که در رقیت و حریت تابع پدر هستند.
  

  ثیحد حیدر ترج یسؤال راوتأثیر 
ایز در باب مرجحات بحثی است که آیا تعدی از مرجحات منصوصه جایز است و یا ج
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نیست. اکثر متأخرین قائل به تعدی از مرجحات منصوصه هستند که بر اساس آن 
(انصاری،  . الواقع شود، جایز خواهد بود ت به هر امری که موجب اقربیت الیترجیح روای

رسد طبق این دیدگاه سؤال راوی این صلاحیت را دارد که به  به نظر می ) 4/75فرائد، 
علامه حلی وجب ترجیح یک حدیث بر دیگری شود. عنوان یک مرجح غیر منصوص م

جاز أن «در مورد احادیثی که در آن جواب معصوم اعم از سؤال راوی است، نوشته است: 
از نظر وی  ) 152(حلی، تهذیب،  . »ینعم دلالته في محل السؤال أقو ،یجیب بالأعم

تر است نسبت به غیر آن. هر چند این  دلالت احادیث نسبت به مورد سؤال راوی قوی
قوت دلالت نسبت به غیر مورد سؤال راوی است ولی برای فهماندن اهمیّت سؤال راوی 

در مورد تخریج فنی ترجیح به سؤال راوی سه و تأثیر آن در دلالت حدیث کافی است. 
   ه قابل تصور است:نظریّ

  
  ر ترجیح صدورید یسؤال راو ریاول: تأث هینظر

با این تفاوت که در یکی راوی  ،دشواگر دو روایت با مضمونی به ظاهر متعارض نقل 
سؤال را ذکر نکرده است، نوعا در چنین  ،متذکر سؤال سائل شده ولی در دیگری راوی

اول دقت بیشتری شرایطی اگر از این زاویه به این دو حدیث نگاه شود که راوی حدیث 
وده است، قطعا برای بتر  قرائن و جزئیات آن حساسحفظ در نقل حدیث داشته و در 

تا روایتی که  ،شود انسان نسبت به چنین روایتی اطمینان و سکون بیشتری حاصل می
راوی فقط جواب معصوم را بیان کرده است. شیخ انصاری در مورد تعلیل مذکور در 

فالمراد بنفی الریب نفیه بالإضافة الی الشاذ و معناه «شته است: مقبوله عمر بن حنظله نو
وی معتقد است  ) 4/77(انصاری، فرائد،   .»ان الریب المحتمل فی الشاذ غیر محتمل فیه

بلکه نفیِ نسبیِ ریب است به این معنا  ،نفیِ مطلقِ ریب نیست» لا ریب فیه«مقصود از 
شود، در مورد حدیث  حدیث شاذ داده می ای که در مورد که آن احتمال خطا و شبهه

رود. بر همین اساس در محل بحث نیز چون در مورد حدیث  مشهور احتمالش نمی
رود و این احتمال در مورد حدیث  محذوف السؤال احتمال قصور راوی در نقل حدیث می

برای ترجیح  رود) (فقدان ریبی که در حدیث مقابل می رود، لذا ملاک متضمن سؤال نمی
ذیل  نسبت به حدیث دیگر وجود دارد. شیخ طوسی راوی حدیث مسبوق به سؤال

به امام مروی عنه اشاره کرده است، » فیما نعلم«حدیثی که در آن راوی با عبارت 
نْ یَ«نویسد:  می وزُ أَ جُ هُ یَ رُ عنَْ خبِْ نْ یُ اکّاً فیِمَ اوِي شَ ونُ الرَّ ا یکَُ هِمَ ولِْ مَ فِي قَ هِ دْ وَ ونَ قَ  .»کُ

وی معتقد است راوی این حدیث وقتی در مورد امامی که از  ) 3/193طوسی، تهذیب، ( 
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او نقل حدیث کرده شک دارد، محتمل است در مورد اصل حدیثی که نقل کرده نیز 
شک و شبهه داشته باشد و در نقل آن مرتکب خطا شده باشد.لذا وی این حدیث را که 

رود، مردود دانسته  ی که در مورد آن میا معارض هم دارد به جهت قصور راوی و شبهه
که راوی حدیثی را یک بار مرسل و یک بار مسند نقل ی وی در جایهمین طور است. 

لَ«کرده، نوشته است:  لُّ عَ رَابُ فیِهِ یدَُ ا الاِضطِْ رِي  یوَ هذََ جْ هِ وَ ماَ یَ عٍ بِ رُ قاَطِ وَ غیَْ اهُ وَ هُ وَ هُ رَ نَّ أَ
رَ ا المَْجْ جِبُ یهذََ ا یَ هِ لَ لُ بِ عمََ این عبارات حاکی از این است  ) 4/42(طوسی، تهذیب،   .»الْ

ت آن که وجود هر گونه شک و شبهه در حدیثی که معارض دارد، موجب مرجوحیّ
ت و اعتبار شود و لو در حالت عادی این گونه شبهات در حجیّ نسبت به حدیث دیگر می
  .حدیث تأثیری نداشته باشد

  
   یث دارای سؤال به جهت در مقام بیان بودن معصومترجیح حددوم:  هیّنظر

این نظریه بیشتر در احادیث إفتایی مؤثر است از این جهت که در این احادیث نوعا راوی 
کند و معصوم نیز در صدد رفع مشکل راوی است. در  از محل ابتلای خودش سؤال می

ات آن خواهد بود و چنین مواردی معصوم در مقام بیان حکم شرعی به همراه همه جزئی
شده  تواند به قرینه منفصل اعتماد کند. ولی در مواردی که سؤالی پرسیده نمی نمی

رود که معصوم در مقام بیان اصل تشریع حکم به شکل سر بسته  است، احتمال این می
بوده و در بیان حکم واقعی به قرائن منفصل اعتماد کرده باشد. آیت الله سیستانی در 

فی طریقة الفتیا التی تعرض لحل مشکلة الشخص و «إفتایی نوشته است:  مورد احادیث
ارشاده الی اداء وظیفته الشرعیة فیشکل فیها الاعتماد علی القرینة المنفصلة...لانه قسم 

وی معتقد است در مواردی که راوی از وظیفه ).  62(سیستانی،  » من اقسام الکتمان
تواند به قرینه منفصل  پرسد، معصوم نمی می مسئلهشرعی خودش به هنگام ابتلای به 

چرا که بیان حکم به  ؛بلکه باید در مقام بیان تمام وجوه حکم شرعی باشد ،اعتماد کند
. در نتیجه با شود میشکل ناقص در چنین فرضی یک نوع کتمان حکم شرعی محسوب 

جهت رفع  توجه به اینکه اغلب احادیث متضمن سؤال راوی از نوع إفتایی است و راوی
توان ادعا کرد که جواب معصوم  شده، می مشکل شرعی خود محضر معصوم شرفیاب می

در حدیث متضمن سؤال راوی از این جهت که در مقام بیان بودن امام به طور قطعی 
تر بر حکم واقعی دارد تا سخن معصوم در حدیث ابتدا به  ، نوعا دلالتی قویشود میاحراز 

  د: شویدگاه دو مقدمه باید بررسی ساکن. برای اثبات این د
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  مقدمه اول. 1
رود و یا احتمال آن ضعیف و  گویی نمی سبوق به سؤال راوی، احتمال اهمالدر روایات م

چرا که صدور حکم سر بسته و مهمل علاوه بر اینکه خلاف بنای  ؛غیرقابل اعتنا است
وقت سؤال، اغراء به جهل اش تأخیر بیان از وقت حاجت، تأخیر بیان از  عقلا است، لازمه

  و القاء در مفسده است.
به این دلیل که اصل در نزد عقلا این است که متکلم حین  ؛اما خلاف اصل است

  سخن در مقام بیان تمام غرض خود باشد نه در مقام اهمال و اجمال.
ادیث به این دلیل که در این گونه اح ؛و اما لازمه اش تأخیر بیان از وقت حاجت است

اند  کرده به خودشان و یا از مسائل مورد نیاز جامعه سؤال می ا راویان از مسائل مبتلینوع
و لذا معصوم حین جواب باید در مقام بیان حکم با تمام جزئیات مورد نیاز سائل باشد و 

(حلی، مختلف،   الا تأخیر بیان از وقت حاجت رخ خواهد داد. علامه حلی در مختلف
(علوی عاملی،   عاملی در مناهجعلوی و  ) 8/43(عاملی،   مسالک شهید ثانی در)،  1/483
  اند.  از جمله کسانی هستند که به این مطلب اشاره کرده ) 1/240

نفس تأخیر بیان از وقت سؤال امری  ؛اش تأخیر بیان از وقت سؤال است و اما لازمه
د و شواینجا بررسی است که باید در  مسئلهتنها یک  .بدیهی است و نیاز به اثبات ندارد

ن این است که آیا تأخیر بیان از وقت سؤال فی حد نفسه و بدون اینکه تأخیر بیان از آ
ظاهر عبارات برخی همچون  ؟وقت حاجت را بدنبال داشته باشد، قبیح است و یا خیر

 ) 8/43(عاملی،   شهید ثانی در مسالک )، 4/133(حلی،   فخر الدین حلی در ایضاح الفوائد
این است که تأخیر بیان از وقت  ) 9/32(مجلسی،   حوم مجلسی در مرآه العقولو مر

  سؤال فی حد نفسه محال است.
چرا که سائل به جهت جهلی که نسبت به حکم ؛اش اغراء به جهل است و اما لازمه

(النحل،   ﴾فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون﴿شرعی دارد و به جهت اجابت آیه قرآن 
معصوم سؤال کرده است و در چنین فرضی اگر معصوم در مقام بیان حکم واقعی  از)،  43

اش کتمان حقیقت و ابقاء سائل بر جهل است و این قبیح است. مرحوم  برنیاید، لازمه
 ) 10/91( ة عاملی در مفتاح الکرام )، 1/234(اردبیلی،   اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان

از جمله کسانی هستند که به این مطلب اشاره  ) 140(  اداتو گلپایگانی در کتاب الشه
ریدُ بالجواب ما یحکم به عل«باره نوشته است:  اند. شهید ثانی در این کرده  یلأنّ السائل یُ

هُ (عاملی، رسائل،   .»الواقع و یعتقده، و یعمل بمضمونه حیث کان واقعاً، و یفُتي به غیرَ
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م پاسخ به سؤال راوی، در مقام بیان مراد جدی باشد از نظر وی معصوم باید هنگا ) 1/87
لذا به مضمون جواب معصوم  ،کند چرا که سائل با جواب معصوم معامله حکم واقعی می

  دهد. شود و به آن عمل کرده و حتی بر اساس آن برای غیر خودش فتوی می معتقد می
م البته برخی از فقیهان عصر معصومین گاهی سؤالاتی فرضی و صرفا ج هت تعلُّ

شود که  اند که در چنین مواردی احتمال داده می پرسیده احکام شرعی از معصومین می
ائمه عامی را اول صادر کرده و در وقت دیگر خاص آن را بیان فرمایند چنان که خاصیّت 

(سیستانی،   .احادیث تعلیمی این گونه است و لکن تعداد این گونه احادیث زیاد نیست
راویان بر پایه نیاز و حاجت بوده است و در روایات مسبوق به  سوالاتدربلکه اصل  ) 61

  اند.  سؤال، نوعا معصومین در مقام بیان مراد جدی بوده
به این دلیل که سائل جواب معصوم را مطابق  ؛اش القاء در مفسده است و اما لازمه

 ) 113، الرسائل، (نجفی . کند داند و با آن معامله حکم واقعی می داعی و غرض خودش می
خاطر ابتلای خودشان و یا ابتلای سایر افراد ه قبلا گفتیم که نوعا راویان سؤالشان ب

جامعه بوده است و پر واضح است که لازمه اینکه در چنین فرضی معصوم در مقام بیان 
  نباشد، القاء در مفسده است و بدون شک القاء در مفسده قبیح است.

وان به بیان دیگر و به شکل یک برهان متشکل از صغری و ت خلاصه مقدمه اول را می
  کبری بیان کرد: 

صغری: نوعا در روایات مسبوق به سؤال، جواب معصوم یا جهت رفع حاجت خود 
     راوی صادر شده است و یا جهت رفع حاجت سایر افراد جامعه.

مقام بیان کبری: هر گاه متکلم حکیمی در مقام رفع حاجت سخن کند، باید در 
باشد نه مقام اهمال و اجمال و الا یلزم تأخیر بیان از وقت حاجت، تأخیر بیان از وقت 

  سؤال، اغراء به جهل و القاء در مفسده.
شود که هر جا در مورد روایات مسبوق به سؤال راوی،  از همین رو بسیار دیده می

ری کرده و آن را شده، علمای دین موضع گی ادعای اهمال نسبت به جواب معصوم می
اند. لذا برخی در جواب کسانی که برای اثبات وجوب شستن صورت از  مردود دانسته

إهمال  یدعو یو هو مبنيّ عل«اند:  اند، نوشته طرف بالا، متوسل به قاعده اشتغال شده
، ضرورة... ورود کثیر منها في مقام الجواب عن أسئلة یالمطلقات... و فیها ما لا یخف

جریان قاعده اشتغال  ) 2/303(همدانی،   ،»الإهمال فیها!؟ یفکیف یمکن دعو السائلین،
مبنی بر این است که در مورد مطلقات باب وضو ادعای اهمال و اجمال شود و حال آنکه 
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راویان صادر شده است و در چنین مواردی  سوالاتاکثر این مطلقات در مقام جواب از 
  کرد. توان ادعای اهمال و اجمال چگونه می

تواند در مقام  که معصوم هنگام پاسخ به سؤال راوی نمی مسئلهبه هر حال این 
اند که حتی اگر جمله  اهمال و اجمال باشد، امری مسلم در نزد فقها بوده و لذا قائل بوده

خبریّه به دنبال سؤال از حکم شرعی صادر شده باشد، حمل بر بیان حکم شرعی 
   ) 1/386(قانصو،   اهمال. شود نه حمل بر اخبار و یا می

  
  مقدمه دوم. 2

گویی و اصل تشریع حکم  در روایات ابتدا به ساکن احتمال اینکه معصوم در مقام اهمال
رود و یا حداقل احتمال آن بیشتر است نسبت به روایاتی که در مقام جواب  باشد، می

ک مانع بر سر راه سؤال صادر شده است از این جهت که در روایات ابتدا به ساکن تنها ی
در فرض وجود و  گویی با اصل عقلائی است گویی قرار دارد و آن مخالفت اهمال اهمال

مصلحت اقوی، مخالفت با این اصل عقلائی هیچ منعی ندارد. از جمله مصالحی که 
گویی تصور کرد این است که گاهی هدف معصوم از صدور حکم سر  شود برای مهمل می

حاب و مطرح شدن سؤالاتی در ذهن متشرعه پیرامون جزئیات بسته، اشتغال ذهنی اص
شده تا اصحاب به دنبال حل معمّا و جهت یافتن  بوده است. این امر سبب می مسئلهآن 

پاسخ سؤال خود، محضر معصوم شرفیاب شوند و حکم شرعی را بر اساس نیازی که 
به شرایط خاص آن زمان از بوجود آمده فرا بگیرند. این روشِ تعلیمِ احکامِ دین با توجه 

در نفوس اصحاب  بیشترشده تا حکم شرعی  های موجود بوده و سبب می بهترین روش
چرا که نوعا هر راوی محل حاجت خودش و بالتبع سؤالی که از معصوم کرده  ،واقع شود

  و جوابی که شنیده را بهتر بیاد دارد و قادر به حفظ و نقل آن است. 
توان نتیجه  ا روایات ابتدا به ساکن و ظاهر برخی عبارات میاز نحوه برخورد فقها ب

گرفت که علمای دین نیز بین روایات ابتدا به ساکن و روایات مسبوق به سؤال راوی، 
باره ندارد ولی عبارات فقها حاکی از  اند. هر چند تصریحی در این چنین تفاوتی قائل بوده

ت مرتکز در نزد آنان بوده است. نفس این است که تفاوت بین این دو دسته از روایا
همین که علمای دین در مقام بیان بودن معصوم را در روایات مسبوق به سؤال راوی، 

کنند ولی در روایات ابتدا به ساکن سخنی از  اند و هنگام نیاز به آن استناد می پذیرفته
  آورند، شاهدی بر وجود چنین ارتکازی است.  آن به میان نمی
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اند. مرحوم آیت الله  رخی از فقهای معاصر ما تصریح به آن نیز کردهبلکه حتی ب
بهجت نسبت به روایت محمد بن عبد الجبار که مسبوق به سؤال راوی است نوشته 

و لیس کلاماً ابتدائیّاً یشکّ في کونه في مقام البیان، فتحمل علیه من سائر «است: 
خصوص من جهة، فهذه الجهة معلوم الجهات، بل وارد في مورد السؤال عن العموم و ال

این روایت ابتدا به ساکن نیست که شک کنیم معصوم از نظر وی  ) 337(بهجت،  . »الإرادة
بلکه روایت  ؛تا بتوانیم آن را بر جهت دیگری حمل کنیم ،در مقام بیان بوده و یا نبوده

اوی از آن حیثیّتی که رآن مسبوق به سؤال است و در احادیث مسبوق به سؤال راوی، 
  .سؤال کرده قطعا اراده شده است

توان نتیجه گرفت این است که در  به هر حال آنچه از مجموع این دو مقدمه می
ولی در  ،رود احتمال اهمال و اجمال و صدور حکم سر بسته، می ،روایات ابتدا به ساکن

ر تفاوت رود و همین مقدا گویی شارع نمی روایات مسبوق به سؤال راوی احتمال اهمال
بین دو روایت کافی است برای اینکه ما روایت مسبوق به سؤال را بخاطر اقرب بودن به 

   واقع، بر روایت ابتدا به ساکن ترجیح دهیم.
  

  ترجیح حدیث دارای سؤال به جهت احتفاف به قرائن بیشترسوم:  هیّنظر
ست که فقیه یکی از مهمترین عناصری که تأثیر قابل توجهی در فهم حدیث دارد این ا

قرائن موجود در احادیث را مورد مطالعه و بررسی قرار داده باشد. بدون شک احاطه 
اش احاطه بیشتر نسبت به مضمون حدیث و  بیشتر نسبت به قرائن یک حدیث، لازمه

رود  ترین قرینه در زمینه احادیث بشمار می استنباط حکم شرعی است و سؤال راوی مهم
  استخراج احکام شرعی دارد. و نقشی بنیادی در فهم و

سؤال راوی یکی از منابع مهم استخراج فهم راوی، ارتکازات راوی، افکار و توهمات 
های موجود در عصر معصومین و سایر قرائن مؤثر در استنباط حکم شرعی  راوی و سیره

دهد قادر خواهد  است. بنابراین در مواردی که فقیه سؤال راوی را مورد مطالعه قرار می
شد، هرگز احاطه  بود به اموری دست یابد که در فرضی که روایت ابتدا به ساکن نقل می

به این امور برایش ممکن نبود. برخی از اموری که تأثیر در استنباط حکم دارد و فقها به 
  شویم: برکت پرسش راوی قادر به دست یابی آن هستند را در اینجا یاد آور می

  
  و فهم ویدسترسی به برداشت راوی  .1

ت است و حکم شرعی حجّ ،برداشت راوی در فرضی که از سؤال وی استخراج شده باشد



 1401پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و پنجمفقه و مبانی حقوق اسلامی، سال     344

د در فرضی شو. سؤال راوی و هر آنچه از آن استخراج دهد را تحت تأثیر خودش قرار می
  که معصوم پاسخ وی را بدهد، از باب تقریر معصوم دارای اعتبار است.

  
  موجود در احادیث. ۀاسئل ۀالعیابی به ارتکازات راوی با مط . دست2

فقیه از طریق ارتکازات، پی به جو حاکم در آن زمان برده و بهتر قادر به فهم محاوره 
به عنوان نمونه در مورد وجوب سوره در نماز دو طایفه از اخبار  بین امام و راوی است.

  صادر شده است:
نَ«الف:  : إِ الَ هِ ع قَ بدِْ اللَّ بيِ عَ نْ أَ حَةَ  عَ ابِ فاَتِ یضَةِ  الکْتَِ زِي فيِ الفَْرِ جْ هاَ تُ حدَْ (طوسی،  . »وَ
  ) 2/71تهذیب، 
یضَةِ «ب:  رَأَ فِي الفَْرِ نْ أقَْ زِئُ عنَِّي أَ هِ ع أَ یُجْ دِ اللَّ بيِ عبَْ تُ لِأَ لْ ا  - قُ هَ حدَْ کتِاَبِ وَ حَةَ الْ فاَتِ

لنَِي شيَْ جَ وْ أعَْ عْجِلاً أَ تُ مسُتَْ ا کنُْ   ) 3/314(کلینی،  . »بَأْسَءٌ فقَاَلَ لاَ  إذَِ
رسد که منطوق حدیث اول با مفهوم حدیث دوم با  در نگاه اول چنین به نظر می

چرا که مضمون اولی عدم وجوب سوره و کفایت حمد است بر  ؛یکدیگر تعارض دارد
  خلاف حدیث دوم که مفهومش وجوب سوره است.

ان تعارض بدوی را حل کرد. از تو لکن با ملاحظه سؤال راوی و استخراج ارتکاز راوی می
شود که وجوب سوره در حالت عادی، امری مرتکز در نزد وی  سؤال راوی چنین فهمیده می

بوده است و لذا سؤالش را مختص فرض خاصی کرده است و تنها از حالت اضطرار پرسیده 
ها در است. مستفاد از سؤال راوی و ارتکاز وی این است که حکم اولی سوره وجوب است و تن

شود. از این رو علامه حلی در جواب کسانی که با  فرض ضرورت وجوب آن برداشته می
أنهّ محمول  ...و الجواب«نویسد:  اند، می  استناد به حدیث اول قائل به عدم وجوب سوره شده

  ) 5/56(حلی، منتهی،  ». الضرّورة أو حالة الاستعجال یعل
  
  ومین به کمک سؤال راوی.های موجود در عصر معص . استخراج سیره3

توان به کمک آن برخی  ای هستند که می های متشرعه از جمله امارات معتبره سیره
  از احکام شرعی را استنباط نمود.

  
. دسترسی به مصادیق و امثله مورد نظر راوی که در ضمن سؤال توسط سائل 4

  شود. مطرح می
ضش را به معصوم برساند به در برخی از احادیث راوی برای اینکه بهتر بتواند غر

کند تا إشراف  هایی اشاره کرده است و وجود این امثله کمک شایانی به فقیه می مثال
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  داشته و بهتر بتواند غرض راوی از پرسش را درک کند. مسئلهبهتری نسبت به 
  به عنوان مثال روایاتی داریم که دلالت دارد بر اینکه هر مسکری نجس است. 

  ). 3/469(حرعاملی،   »فیِه؟ِ یعنَِ الثَّوبِْ یصُیِبهُُ الخْمَرُْ وَ لحَمُْ الخْنِزْیِرِ أَ یصُلََّ أسَأْلَهُُ«الف: 
نَّ«ب:  هأَ بدِْ اللَّ باَ عَ فقَُّاعِ هُ سَألََ أَ نِ الْ   ). 3/469(حرعاملی،   »عَ
  ). 3/470(حرعاملی،   »فيِ قدِرٍْ سأَلَتُْ أبَاَ الحْسَنَِ عنَْ قطَرْةَِ خمَرٍْ أوَْ نبَیِذٍ مسُکْرٍِ قطَرَتَْ«ج: 

در مورد دلالت این احادیث فقهای ما بحثی دارند که آیا تنها مسکر مایع بالاصالة 
رسد که  نجس است و یا اینکه هر مسکری اعم از مایع و جامد، نجس است. به نظر می

تی که چرا که سؤال راوی بر روی مسکرا ؛این احادیث ناظر به مسکر مایع بالاصالة هست
های مذکور در این احادیث مثل  مایع بالاصاله هستند متمرکز شده است و این را از مثال

توان اثبات کرد. از همین رو اکثر فقهای ما نجاست مسکرات جامد  (خمر، فقاع، نبیذ) می
  ) 2/75اعد، (عاملی، القو  .اند مثل حشیش را قبول نکرده

  قام بیان آن است به برکت سؤال راوی.. شناسایی حیثیت و جهتی که معصوم در م5
شک تشخیص جهت و حیثیتّی که معصوم در صدد بیان آن بوده، توفیق بزرگی  بی

ترین منبع در شناسایی این  در رسیدن به حقیقت و حکم واقعی دارد و سؤال راوی اصلی
امر است. به عنوان مثال ممکن است معصوم صیغه امری را در مقام دفع توهم حظری، 

. شود میدر کرده باشد. علمای اصول قائلند که از چنین صیغه امری وجوب استنباط نصا
حال کدام منبع غیر از سؤال راوی قادر است افکار و توهمات راوی را بر ملا کرده و فقیه 

  را از حقیقت امر آگاه کند؟
 و یا گاه یک جهت بحث برای سائل و معصوم مفروغ عنه بوده است و لذا سؤالش ناظر
به جهت دیگری بوده است. حال اگر بخواهیم امور مفروغ عنه بین راوی و امام را بدست 
بیاوریم و حیث مورد سؤال را از حیثی که مسلم و مفروغ بوده تمییز بدهیم، چه منبعی 

در عبارات از این رو شناسایی این امر وجود دارد.  برایتر از سؤال راوی  تر و دقیق اصیل
 سوالاتخورد که بسیاری از آنها با مطالعه  فراوان به چشم می» عنه مفروغ«فقها کلمه 

بل ظاهر السائل ان الجواز مفروغ عنه و ان سؤاله «عباراتی مانند: راویان بدست آمده است. 
أنّ السائل حیث سأل عن... ظهر من ذلک أنّه معتقد «)  7/97(نجفی، جواهر،  ، »عن الأفضلیة
الظاهر من السؤال المفروغیة عن الانفعال و «)  2/613الطهارة،  اب(انصاری، کت ، »لعدم وجوبه

اشتراط الطهارة من «) و  1/102(صدر،  ، »إنما السؤال عن تشخیص الوظیفة تجاه الإناء
) تنها بخشی از  1/191(خویی، المستند،   »الحیض في صحة الصوم أمر مسلم مفروغ عنه
   اند. پی به مفروضات راوی بردهمواردی است که فقیهان به کمک سؤال راوی 

ق خوانساری  بیند روایاتی نقل کرده که  ای که پاکی نمی در مورد مستحاضهمحقّ



 1401پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و پنجمفقه و مبانی حقوق اسلامی، سال     346

دلالت دارد بر اینکه عده چنین خانمی سه ماه است. سپس در مقابل روایتی از محمد 
کند که دلالت دارد بر اینکه چنین خانمی باید بر اساس عادت سایر  بن مسلم نقل می

شود  فامیل عده نگه دارد. سپس در مقام اشکال بر روایت محمد بن مسلم قائل می زنان
ذکر نشده است لذا صلاحیت ندارد با  راوی که این روایت از این جهت که در آن سؤال

  ) 396(خوانساری،  . معارضه کندکه برخی از آنها دارای سؤال راوی است، سایر اخبار 
ارد دیگری که با تتبع در کتب فقهی قابل استخراج حاصل اینکه همه این موارد و مو

ترین قرینه در توسعه و تضییق حکم شرعی،  است، حاکی از این است که سؤال راوی مهم
های متشرعه،  تشخیص جهتی که جواب ناظر به آن است، شناسایی ارتکازات و سیره
شاید به همین تشخیص موضوع حکم شرعی و به طور کلی رفع ابهام از جواب معصوم است. 
تر از استخراج  جهت است که شهید ثانی در رسائلش فهم فتاوای علما از عباراتشان را سخت

فتوی از احادیث  جتر بودن استخرا داند و قائل است که علت راحت فتوی از کتاب و سنت می
ه این است که اکثر روایات ما در مقام جواب از اسئله راویان صادر شده و سؤال راوی قرین

رسد پرسش  از همین رو به نظر می ) 2/789(عاملی، رسائل،  . قوی و مهمی بر فهم مراد است
راوی نسبت به مرجحّاتی همچون کمی واسطه، به مراتب صلاحیتّ بیشتری دارد برای اینکه 

  روایتی را اقرب الی الواقع کند و از مرجحّات بشمار آید.
  
  گیری  نتیجه

ای  ۀ بین احادیث و جمع بین آن نقش تعیین کننده. سؤال راوی در تشخیص رابط1
  دارد. اغلب احادیث متضمن سؤال راوی اخص از احادیث ابتدا به ساکن هستند. 

. سؤال راوی از عوامل مهم در شناسایی موضوع است و قابلیت دارد با تمییز و 2
  تفکیک موضوع احادیث به تعارضات بدوی خاتمه دهد.

ث، نشانه توجه و اهتمام راوی نسبت به نقل قرائن . ذکر سؤال راوی در حدی3
  تواند مرجحی برای حدیث مسبوق به سؤال راوی بشمار آید. حدیثی است و می

. سبقت سؤال راوی در حدیث حاکی از این است که معصوم در مقام بیان حکم شرعی 4
  ودن را دارد.بوده است نه در مقام اصل تشریع و لذا سؤال راوی از این جهت قابلیت مرجح ب

های  . سؤال راوی به جهت اینکه منشأ استخراج ارتکازات راوی، فهم راوی و سیره5
و از این جهت نیز قابلیت دارد  شود میمتشرعه است سبب احاطه بیشتر فقیه بر قرائن 

  به عنوان یک مرجح مطرح شود.
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